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او که رنج هجران کشید ولی وفا نمود
در هجر و رثای مجتهد ادیب، دکتر احمد مهدوی دامغانی

با بیان بلیغ، گفتار سدید و قلم قوی، پاسدار فرهنگ و مکتب اهل بیت)ع( در دانشگاه های غرب شد

رنــج 1 کــه  او  مــورد  در   .
وفــا  ولــی  کشــید  هجــران 
نمــود، بگذارید از اول ســخن 
اســتاد  کــه  بگویــم  را  آخــر 
فقید، دانشــمند فقیه و ادیب 
پروفســور  مرحــوم  فرزانــه 
احمــد مهــدوی دامغانی، در 
زمینــه عنــوان آیت اللهــی در 
حقیقــت همــه چیز داشــت، 

جز عمامه ای که دیگر آیات دارند.
او، فرزند دانشــمندی معظم و ادیبی توانا است؛ 
فرزند ادیبی یگانه، به  نام آقا شــیخ کاظم دامغانی. 
پدر و فرزند هر دو مجتهدانی در عین شهرت غریب 
و ناشناس هســتند. این پدر و فرزند دو گوهر مکنون 
در حوزه علمیه مشهد بودند که از صد سال پیش تا 
امروز، بزرگ ترین عالمان فقیه و فلاســفه اسلامی و 

ادیبان و شاعران نام آور را تربیت کرده اند.
 پدر، شــیخ کاظم مهدوی دامغانی از شــاگردان 
ادیب نیشــابوری اول  و فقیه و مدرســی بزرگ بود و 
فرزندانش نیز اینگونه بودند و اکثر کســانی که امروز 
در کشــور مرجع تقلید هستند یا در شرف مرجعیت 
هســتند، از شــاگردان مرحــوم آیت الله شــیخ کاظم 

دامغانی قدس سره می باشند.
اما فرزند ارشــد، اســتاد احمد مهدوی دامغانی، 
هــم در ادبیــات عرب نابغه بود و هــم در این زمینه 
می توان گفــت اجتهاد می کرد و هــم می توان گفت 
از ادیب نیشــابوری چیزی کم نداشت. او در ادبیات 
وی  فقاهــتِ  در  و  بــود  ســرآمد  و  مرجــع  فارســی 
همینقــدر بدانیم کــه »هم مباحثــه« و »هم درس« 
مراجــع عظیم الشــأنی همچــون آیــات عظام ســید 
علی سیســتانی و سید موسی شبیری زنجانی دامت 

برکاتهم بود.
از این منظر اگر به »حوزه علمیه خراســان« نگاه 
کنیم از حیــث تعداد زیادی از رجال بزرگ علمی و 
ارزشمند که تربیت کرده است، بر حوزه قم، متقدم 
بوده است. در تاریخ معاصر، خراسان مرکز ادیبان، 
فقیهــان و اصولییــن بــود و اگــر امــروز قــم و نجــف 
درخشــش علمــی دارند، نباید نقش خراســان را در 

این درخشش فراموش کنیم.
 نســل جدید و طلاب حوزه و دانشــگاهیان ما، از 
آشیخ کاظم دامغانی ادیب و فقیه بزرگ و مقامات 
علمی فرزندانش پروفسور احمد و شیخ محمدرضا 
مهــدوی دامغانــی کــه مجتهــد هســتند و دو فرزند 
دانشورش محمود و حسین و نوه های دانشمند این 
خانــدان عالم پــرور مثل بانــو دکتر فریــده دامغانی 
بی اطلاع اگر نباشــند بســیار کم اطلاع هســتند و این 

گُسســت نســل از مفاخــر علمــی، تحسّــر و غمی در 
زمانه ما اســت. هر کدام از این افراد، بی مبالغه یک 

رکن از ارکان علمی کشور هستند.

. دکتــر احمــد مهــدوی دامغانــی بحــق از 2
اصــول  و  فقــه  در  هــم  کــه  اســت  نوابغــی 
مجتهد اســت و هم در ادبیات فــارس و عرب و هم 
در فلســفه. فصــل مهــم زندگــی وی ایــن اســت که 
ایشــان در دانشــگاه هاروارد، بســیار منشــأ اثــر بود و 
در تألیــف دایرةالمعــارف بزرگ اســلامی نیز نقش 
مهمــی داشــت و چراغــی فــروزان و صدایــی بلیــغ 
بــرای فرهنــگ و مکتــب اهل بیــت علیه الســلام در 
دانشــگاه ها و مراکز علمــی و آکادمیک جهان غرب 

بود.
در اسلام، عالمان حقیقی در همه علوم  منزلت 
دارنــد و یــک عالــم پزشــک بــا علــم پزشــکی خود، 
ســلامت بشــر را حفــظ می کنــد و تمــام کســانی کــه 
دارای علم مهندســی و معماری هســتند، بشــریت 
را از گزند طبیعت نجات می دهند. همه رشــته های 
علوم از نظر اسلام همین وضعیت را دارند؛ ولی در 

حفظ جسم  انسان.
امــا در »علــم  الادیــان« حفظ و نگهــداری روح و 
معنویــت انســان مورد توجه اســت و چون بشــریت 
مقصــدی بالاتر از زندگی مادی دارد، انبیا و عالمان 
ربّانی، انسان را به خلیفه خدا بودن و ارزش معنوی 
دعوت می کنند. اســتاد مهــدوی دامغانــی، عالمی 
ربانی بود که نسبت به این رسالت الهی تا آخر عمر 
با برکتشــان وفادار ماندند؛ بیان بلیغ، گفتار ســدید، 
قــول معــروف و قلــم قــوی و امیــن او در خلــق آثار 

ارزنده، بسیار اعجاب آور و تحسین برانگیز است.
استاد فقید به زبان های فارسی و عربی و فرانسه 
تســلط داشــت. ســالیان دراز در دانشــگاه تهــران و 
مؤسسه های فرهنگی ایران و بعد از انقلاب اسلامی 
در دانشــگاه های مادریــد و پنســیلوانیا و هــاروارد و 
در انجمن هــای گســترش زبــان فارســی در امریــکا، 
دوســتداران زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایران را 
بــا بیان گویا و قلم شــیوا و توصیف معارف اســلامی 
و بــا ســخنرانی های مذهبی در مجالس، شــیعیان و 
تمامــی محبان آل الله را راهنمایی و ارشــاد فرموده 

است.
انتقــال  ســرعت  و  وی  شــگفت انگیز  حافظــه   
مفاهیــم، او را همتــای یــک دایرةالمعــارف زنــده و 
جوشــانِ فرهنــگ ایران قــرار داده بود. او به گســتره 
شــعر سنتی فارسی اشراف داشت و رویدادهای بارز 
در ایــام دور را ماننــد وقایــع امروز به یــاد می آورد و 
در عرصــه خاطــرات و فرهنگ نیز آثار ارزشــمند به 
قلــم روان و خط خوش می نوشــت و بــا حلاوتی که 

دکتر آیت پیمان
رئیس مجمع جهانى 

شیعه شناسی 
و مدیرمسئول 

دبیرخانه شوراى 
دین پژوهان کشور

عقل مدنی، مربوط به زندگی 
و اجتماع است و در واقع این 

عقلانیت را »احساس مشارکت 
در عینیت اجتماعی« شکل 

می دهد. از این رو، ممکن است 
برخی که حتی سواد زیاد و 

تحصیلات بالایی هم ندارند از 
این عقلانیت بهره مند باشند 

و برعکس برخی به جامعه 
نخبگانی تعلق داشته باشند اما 

بهره چندانی از عقل مدنی نبرده 
باشند. در واقع، عقل مدنی یک 

ماهیت عمومی شده دارد و همه 
در آن سهیم و از آن بهره مندند. 

هر چند نخبگان در تأثیرگذاری بر 
این نوع عقلانیت مؤثرند اما در 

شکل گیری عقلانیت مدنی سهم 
بیشتری ندارند، چرا که همگان از 

آن سهم می برند.  عقل مدنی را 
نه در بسیج عوام جامعه بلکه در 
»وجود یک نظام عقلانی« باید 

دید.  صرف وجود توده های مردم 
نمی تواند دلیل عقلانیت مدنی 

باشد. اصل اساسی در عقل مدنی، 
تجلی آن در نظامات سیاسی 

اجتماعی عقلانی است و مرز آن 
با جامعه پوپولیستی در همین جا 

مشخص می شود

بارها توفیق دیدار توأم با کسب فیض و انجام برخی فرامین علمی و خدماتی ناچیز برای آن استاد 
گرانقدر را داشتم اما در برآورده شدن یگانه آرزوی وی در زمینه سازی سفرش به ایران و تشّرفش به 

زیارت آن بزرگواران، علیرغم تلاش بسیار، موفق نبودم. اما در آرزوی دیگرش؛ یعنی، انتقال گنجینه 
کتابخانه شخصی و کم نظیر هشت هزار جلدی وی، از منزل شخصی در فیلادلفیا به کتابخانه بزرگ 

دانشگاه بین المللی جرج واشنگتن و افتتاح آن به عنوان مجموعه ای مستقل برای مطالعات اسلامی، 
توفیق حاصل شد و کتاب هایی که طی هفتاد سال از نمایشگاه ها و ناشرین جهان با هزینه شخصی ایشان 

گردآوری شده بود، به عنوان یادگار و میراث آن دانشمند بزرگ و تحت نام او با عنایت اساتید خدوم 
آقایان حاج سید جواد شهرستانی و دکتر سید حسین نصر و دکتر محمد فغفوری و دکتر حمید احمدیان 

یزدی منتقل،و این امر محقق شد
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ë  جناب دکتر فتح الهی، »عقلانیت مدنی« چیســت 
و در چه نسبتی با »عقلانیت نخبگانی« قرار می گیرد؟

»عقــل مدنی« نه در مقابــل عقل نخبگانی که در 
مقابل جهالــت قرار می گیرد. واقعیت این اســت که 
عقــل مدنی یک وجه عینی اجتماعــی دارد و خود را 
در مدینــه و شــکل گیری مدینه هــا نشــان می دهد. به 
تعبیری، جایی که ما مدینه و مدنیت داشــته  باشــیم 
می توانیــم از »عقلانیت مدنــی« حرف بزنیم. بر این 
اساس، نبود مدنیت و مدینه در واقع نوعی جاهلیت 
ابتدایی است اما قضیه به همین جا محدود نمی شود 
و شکل دیگر جاهلیت را می توان در مدینه های کاذب 
و دروغین نیز شــاهد بود که امروزه از آن تحت عنوان 

»جاهلیت مدرن« سخن به میان می آید.
امــا نکتــه ای که در نســبت میان »عقــل مدنی« با 
»عقل نخبگانی« نباید از نظر دور داشــت، این است 
کــه عقلانیــت مدنــی، عقــل را در انحصــار نخبــگان 
نمی دانــد؛ بدیــن معنا کــه  عقل مدنی بایــد در میان 
عمــوم جامعــه تســری یافتــه و همــه از آن بهره مند 
شــوند. عقــل مدنــی یک عقــل صرفــاً محاســباتی و 
ریاضــی نیســت که تنهــا افرادی کــه از هــوش بالایی 
برخوردارنــد یــا بــه نوعی نخبه محســوب می شــوند 
از آن بهره منــد باشــند، بلکــه  عقل مدنــی مربوط به 
زندگــی و اجتمــاع اســت و در واقــع ایــن عقلانیت را 
»احســاس مشــارکت در عینیــت اجتماعــی« شــکل 
می دهد. از این رو، ممکن اســت برخی که حتی سواد 
زیــاد و تحصیلات بالایی هم ندارنــد از این عقلانیت 

بهره مند باشند و برعکس برخی به جامعه نخبگانی 
تعلق داشــته باشــند اما بهره چندانــی از عقل مدنی 
نداشــته  باشــند. در واقــع، عقــل مدنی یــک ماهیت 
آن  از  و  ســهیم  آن  در  همــه  و  دارد  شــده  عمومــی 
بهره مندنــد هــر چند نخبــگان در تأثیرگــذاری بر این 
نــوع عقلانیــت مؤثرند امــا در شــکل گیری عقلانیت 
مدنی ســهم بیشــتری ندارنــد؛ چرا که همــگان از آن 

سهم می برند.
ë  نظامــی که به »عقلانیت مدنی« باور داشــته باشــد

چه ویژگی هایی خواهد داشــت؟ در واقع می خواهیم 
بدانیم وجه ممیز نظام های جاهلــی با نظام مبتنی بر 

عقلانیت مدنی چیست؟
نظام هــای جاهلی بــه »عمومی شــدن عقلانیت 
مدنــی« بــاور ندارنــد و عقلانیــت را تنهــا در انحصار 
نخبــگان می دانند. این در حالی اســت که باور عمیق 
به مدنیت یک امر عمومی شــده است و در باورهای 

عموم مردم باید قرار گیرد.
از نظــام  را  کــه نظــام جاهلــی  از مــواردی  یکــی 
عقلانیــت مدنــی جــدا می کند، این اســت کــه  چقدر 
عقلانیــت عمومی شــده در اختیــار همــگان و چقــدر 
در انحصــار نخبــگان )اما به اســم مردم( اســت و به 
تعبیــری مردم به صورت نمایشــی و تصنعی در این 

قصه دخالت داده می شوند.
نکتــه دیگری که نظام عقلانیــت مدنی را از نظام 
جاهلــی جــدا می کنــد این اســت که نظــام عقلانیت 
مدنــی، مســتقل و مکفــی بالــذات نیســت و خــود به 

اعتماد به درک عمومی جامعه
چیستی »عقلانیت مدنی« و نسبتش با »عقلانیت نخبگانی« در گفت وگو با دکتر محمدعلی فتح الهی، استاد علوم سیاسی

»اعتماد به درک عمومی جامعه« یکی از مکانیسم هایی است که از یک »حاکمیت مردم مدار« توقع می  رود و 
از رهگذر »حاکمیت عقلانیت مدنی« محقق می شــود. به باور دکتر محمدعلی فتح الهی، استاد علوم سیاسی 
و روابط بین الملل و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دقیقاً همینجاست که مرز 
میان یک دولت مردمی و دولت پوپولیســتی مشــخص می شــود. با او در خصوص »چیستی عقلانیت مدنی 
و نســبتش با عقلانیــت نخبگانی« به گفت وگو نشســتیم. دکتر فتح الهی معتقد اســت: »نظام های جاهلی به 
عمومی شــدن عقلانیت مدنی باور ندارند و عقلانیت را تنها در انحصار نخبــگان می دانند. یکی از مواردی که 
نظــام جاهلــی را از نظام عقلانیت مدنی جدا می کند، این اســت کــه  چقدر عقلانیت عمومی شــده در اختیار 
همگان و چقدر در انحصار نخبگان )اما به اســم مردم( است و به تعبیری مردم به صورت نمایشی و تصنعی در 
این قصه، دخالت داده می شوند. در حالی که عقلانیت مدنی، عقل را در انحصار نخبگان نمی داند؛ بدین معنا 
کــه  عقل مدنی باید در میان عموم جامعه تســری یافته و همه از آن بهره مند شــوند. عقل مدنی یک عقل صرفاً 
محاســباتی و ریاضی نیســت که تنها افرادی که از هوش بالایی برخوردارند یا به نوعی نخبه محسوب می شوند 
از آن بهره مند باشــند، بلکه  عقــل مدنی مربوط به زندگی و اجتماع اســت.« او در این بحــث به تفاوت جامعه 

پوپولیستی با جامعه مبتنی بر عقلانیت مدنی هم اشاره می کند.

تنهایــی نمی تواند همه ابعــاد مختلف و نیازهایش 
را برطــرف کنــد. مدینــه در عیــن حالی کــه یک امر 
وجودی اســت در مســیر تجربیات وجــودی و عینی 
خود، به این درک می رســد که قدرت هــای ماورایی 
بر سرنوشــت مدینــه تأثیر دارند. امــا نظام  جاهلی، 
این عقلانیت را مستقل از خداوند در نظر می  گیرد و 
تأثیرگذاری مدیــر و مدیریت الهی را بر همه زندگی 

انکار می کند.
بنابراین »عمومی شدن عقلانیت مدنی« و باور 
به »قدرت قاهر الهی« دو ویژگی  است که عقلانیت 
مدنی را از نظام هــای جاهلی جدا می کند. در واقع، 
در عین حالی که در عقل مدنی منکر نقش نخبگان 
نیســتیم اما عقــل مدنی را در انحصــار نخبگان هم 

قرار نمی دهیم.
ë  چطور می تــوان در سیاســتگذاری ها از »عقلانیت

مدنــی« بهره  گرفت و بــه درک عمومی مردم اعتماد 
کرد؟

عقــل مدنی مبتنــی بر »مصلحت« اســت و این 
مصلحــت هم یک گذشــته  و آینــده ای دارد. به طور 
مشــخص، مــا در نظــام جمهــوری اســلامی کــه آن 

را تجلــی یــک عقلانیــت مدنــی در نظــر می گیریم، 
در  را  اســلام)ص(  پیامبــر  مدینةالنبــی  حکومــت 
گذشــته خــود و جامعه مهــدوی در آخرالزمان را در 
آینده خود داریم و در بین این دو اســت که هویت و 
مصلحت خود را پیدا می کنیم.  این دو عنصر باعث 
می شــود تــا در تصمیم گیری هــا و سیاســتگذاری ها 
متناســب با این مصلحت عمل کنیــم. در واقع این 
»مصلحت« است که چهارچوب عقلانیت مدنی ما 
را شــکل می  دهد و در این چهارچوب است که عقل 

مدنیه خود را نشان می دهد.
ë  آیــا »مصلحت اندیشــی«  بــر  مبتنــی  سیاســت 

می تواند غایت یک جامعه باشد؟
مهم تریــن مســأله امــروز مــا ایــن اســت کــه در 
بتوانیــم  خــود  منطقــه ای  و  بین المللــی  وضــع 
مصلحت اندیشــی درســتی داشــته  باشــیم و نقــش 
مناســب خــود را ایفا کنیــم. اگر توانســتیم یک نظم 
به وجــود  بین الملــل  نظــام  و  منطقــه  در  عقلانــی 
آوریــم، یــک سیاســتگذاری مبتنــی بــر مصلحت را 
انجــام داده ایم. در حوزه سیاســت داخلی هم اصل 
بر همین اســت که تشــخیص مصلحت به درســتی 

صورت گیرد و متناسب با آن عمل شود.
ë  پوپولیســتی عقلانیــت  و  مدنــی  عقلانیــت  مــرز 

در چیســت؟ آیا اساســاً می تــوان از پدیــده ای به نام 
»عقلانیت پوپولیستی« حرف زد؟

امری بــه نام »عقلانیــت پوپولیســتی« نداریم و 
»عقلانیت« و »پوپولیسم« پدیده هایی هستند که با 
هم جمع پذیر نیستند. در یک جامعه پوپولیستی که 
از قضا شــهریت و مدنیت هم ندارد، عوام مردم به 
شــکلی غیرنظام مند حرکت کــرده و عمل می کنند. 
این در حالی اســت که »عقلانیت مدنی« خود را در 
نظامات سیاســی و اجتماعی نشان می دهد؛ یعنی، 
ابتــدا باید یک نظم عقلانی حاکم باشــد تا در ادامه 

بتوان ازعقل مدنی حرف زد.
بنابراین  عقل مدنی را نه در بسیج عوام جامعه 
بلکه در »وجود یک نظام عقلانی« باید دید.  صرف 
وجــود توده هــای مــردم نمی تواند دلیــل عقلانیت 
مدنــی باشــد. اصل اساســی در عقل مدنــی، تجلی 
آن در نظامــات سیاســی اجتماعی عقلانی اســت و 
مرز آن با جامعه پوپولیستی در همین جا مشخص 

می شود.

در بیــان داشــت، دقایق و ظرایــف گفت وگو ها را با 
نکته  سنجی و شیرینی توصیف می کرد.

 دکتــر مهــدوی دامغانــی اغلــب ریشــه لغــات 
از بســیاری  گــره  و  را خــوب می شــناخت  مهجــور 
از شــعرها و متــون پیچیــده بــاز می کــرد و توارد ها 
مثــال  به عنــوان  می نمــود؛  تبییــن  را  تداعی هــا  و 
می توانســت بی درنگ شــاهد بیاورد که فلان بیت 
فردوســی یــا ســعدی را در دوران جاهلیــت چــه 

کسانی در چه شعرهایی در ذهن پرورده بودند.
از هنرهــای ویــژه اســتاد مهــدوی  یکــی دیگــر 
فرهنــگ  و  مــردم  دقیــق  شناســایی  دامغانــی، 
نواحــی ایران اســت، یعنی او در حافظه وســیعش 
گنجینــه ای از »علــم انســاب« داشــت کــه قاطبــه 
نامــداران ایرانی را خوب می شــناخت، بخصوص 
خلق الســاعه  می توانســت  را  صاحبنامــی  هــر 
توصیــف کنــد. در »علــم رجــال« بی بدیــل بــود و 
کمتر اســتادی دیده شــده که بزرگان علم و ادب و 
فرهنگ و دین ایران را در صد ســال گذشــته چنین 

به دقت شناسایی کرده باشند.
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و بایــد یادآور شــویم کــه اســتاد مهدوی 
دامغانــی در دوران جوانــی، تحصیــلات حــوزوی 
را تــا مرحله اجتهــاد و تحصیلات دانشــگاهی را تا 
مرحلــه دکتــرای ادبیــات فارســی طی کردنــد و در 
ادبیات عرب نیز ســرآمد شدند و پس از آن، پنجاه 
ســال به افاضه و تحقیــق و تدریس و نگارش کتب 
و مقالات گرانســنگ همت گماشــتند و به فرهنگ 

ایران و اسلام خدمت ممتاز و برجسته کردند.
 اینجانــب در دو دهــه اخیــر بارهــا توفیق دیدار 
توأم با کســب فیــض و انجام برخی فرامین علمی 
و خدماتی ناچیز برای آن اســتاد گرانقدر را داشتم 
و از نزدیــک شــاهد احساســات و عواطــف عمیــق 
وی نســبت بــه حضــرت علــی ابــن موســی الرضا 
علیه الســلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله 
علیهــا بــودم. امــا با ایــن حــال، در برآورده شــدن 
یگانه آرزوی وی در زمینه ســازی ســفرش به ایران 
و تشّــرفش به زیارت آن بزرگواران، با وجود تلاش 

بسیار، موفق نبودم.
امــا در آرزوی دیگــرش؛ یعنی، انتقــال گنجینه 
کتابخانه شــخصی و کم نظیر هشــت هــزار جلدی 
وی، از منــزل شــخصی در فیلادلفیــا بــه کتابخانــه 
بزرگ دانشگاه بین المللی جرج واشنگتن و افتتاح 
آن به عنوان مجموعه ای مســتقل برای مطالعات 
اســلامی، توفیق حاصــل شــد و کتاب هایی که طی 
هفتــاد ســال از نمایشــگاه ها و ناشــران جهــان بــا 
هزینه شخصی ایشان گردآوری شده بود، به عنوان 

یادگار و میراث آن دانشــمند بــزرگ و تحت نام او 
با عنایت اســتادان خــدوم آقایان حاج ســید جواد 
شهرســتانی و دکتر سید حسین نصر و دکتر محمد 
فغفــوری و دکتــر حمیــد احمدیان یــزدی این امر 
محقــق شــد و یکــی از بزرگ تریــن دلنگرانی هــای 
او در آخــر عمــر بــرای حفــظ و بهره بــرداری مفید 
پژوهشــگران علوم اسلامی از این گنجینه کم  نظیر 

اسلامی - شیعی مرتفع گردید.
 جامعه شــیعه و مراکز و مساجد شیعه در دیار 
غرب، تا بازپسین ایام عمر با برکت آن مرحوم، از 
فیــض دانش و ادبیات و احاطــه عمیق او بر علوم 
و معــارف اســلامی برخــوردار و بهره منــد بودند و 
متواضعانــه در پذیــرش دعــوت بــه ســخنرانی در 
مجالــس دینی، به رســالت تبلیغ معــارف قرآن و 

اهــل بیت)ع( و فرهنگ ســید الشــهدا)ع( اهتمام 
داشت.

روحش شاد و یادش ماندگار باد
تغمــده الله برحمته الواســعه مع خاصــة اولیائه. و 
هنیئاَ لــه قرب مولانا علی ابن موســی الرضا المرتضی 

علیه و علی آبائه آلاف تحیة والثناء


